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سرمقاله فتح

دل  در  کمـدی  اغلـب  می گوینـد 
تـراژدی متولـد می شـود و بـه نظـرم مـا 
امـروز در میانـه یـک تـراژدی تمام عیار 
ایستاده ایم. تراژدیِ تأسف باری که از 
فـرط مضحـک بـودن مـا را بـه خنده 
کـه نمی گـذارد  انداختـه. خنده هـایی 
عمـق فاجعه را به خـوبی درک کنیم. 
درگیر انتشار فلان سکانس جنجالی 
و  بازیگـر  فـلان  کشـف حجـاب  و 
سـلبریتی شـده ایم و تـراژدی اصـی را 
از یـاد بـرده ایم. تـراژدیِ اسـتحاله. اگـر 
بخواهیم غایت انقلاب اسلامی را به 
شکل مختصر شرح دهیم باید از یک 
گذار سخن بگوییم؛ گذار از جسم به 
روح. گذاری که مبدأ محاسـبات ما را 
از هزینه فایده به ثواب عقاب تغییر 
داد و فرهنـگ را زیربنـای کنش های 
دنیـوی و اخـروی مـا قـرار داد تـا جایی 
کنش هـا هـم  کـه حـتی مادی تریـن 
در ایـن بسـتر تعریـف می شـد. حـالا 
گذشـت 40 سـال از انقـلاب  امـا بـا 
اسـلامی نـه تنهـا فرهنـگ از اولویت 
سـیاسی- نهادهـای  محاسـباتِ 

اقتصادی خارج شده بلکه نهادهای 
 فرهنگی هم منشأ کنش هایشان 

ً
ذاتا

را خط کشی هـای سـیاسی و منافـع 
اقتصـادی قـرار داده انـد و ایـن یعـی 
بازگشـت به همان رویه ای که پیش 
دسـتگاه  در  انقـلاب بهمـن 57  از 
مـرور  داشـت.  جریـان  دوم  پهلـوی 

بـه  کـه  فرهنگـی مختلـی  نهادهـای 
این بلیه گرفتار شـده اند مجال بسـیار 
می طلبـد امـا در همـن فرصـت کوتاه 
گـذرا بـه وضـع  بـد نیسـت نگاهـی 
ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  موجـود 
نفـر  کـه  وزارتی  بینـدازیم.  اسـلامی 
اولش اگرچه کوهی از سوابق علمی-

تحصیـیِ موجـه را در رزومـه اش انبـار 
کـرده امـا در بعـد مدیریـتی یکـی از 
بی کفایت ترین دوران مدیریتی وزرات 
را بـه نـام خـود ثبت کرده اسـت و نمود 
ایـن بی کفایـتی را می تـوان در ولنگ و 
بـاز بـودن چارچوب هـای مدیریـتی 
منصوبـان ایشـان بـه وضـوح دیـد؛ 
آنجـایی کـه سـازمان سـینمایی کشـور 
عمـلًا بـه پایـگاه ارادتمنـدان یکـی از 
چهره های سیاسی تبدیل می شـود و 
قریـب بـه اتفاق مسـئولان ارشـد این 
سازمان برای خودشان آینده سیاسی 

متصورنـد؛ آینـده ای کـه از نگاه شـان 
بـه  گـرو خدمـت  در  فقـط  و  فقـط 

سیاسـت مدارن اسـت و نه عمل 
به وظیفه در حوزه فرهنگ. از 

رهگذر همن نگاهِ سیاست 

زده بـه فرهنـگ، می تـوان بـه منشـأ 
توقیـف و رفـع توقیف هـای سیاسـت 
زده پی بـرد. توقیف هـایی کـه بـرای بـه 
سیاسـت مدارن  دل  آوردن  دسـت 
اسـت و رفـع توقیف هـایی کـه حکـم 
تبلیـغ انتخابـاتی را دارد و ایـن وسـط 
فرهنـگ  می شـود  لگدمـال  چیـزی 
است. فرهنگی که اصالت یافتنش 
اسـلامی  انقـلاب  ماهیـت  بـه 
گره خـورده و ذبحـش، ذبـح انقـلاب 
اسـت. از سیاسـت زدگـی حاکـم بـر 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زیاد 
جشـنواره هایی  از  نوشـت  می تـوان 
کـه بـرای برگزیـده شـدن در آن هـا لازم 
 چنـد کنایـه و بدوبیـراه 

ً
اسـت حتمـا

بـه آرمان هـای انقلاب گفته باشـید. 
حداکثـری  جـذب  کـه  مدیـرانی  از 
اهـداف  بـرای  فقـط  را  سـلبریتی ها 
انتخابـاتی می خواهنـد. مدیـرانی کـه 

در حاشـیه جشـنواره ها ابـایی ندارنـد 
 به 

ً
از لاس زدن با هنرمندانی که علنا

نظام لگدپرانی می کنند و زبانشان 
از  یکـی  در  اسـت.  دراز  هـم 
پایگاه های خبری منتسب 

بـه دولـت دیدم که عملکرد فرهنگی 
دولـت را در مجمـوع خـوب ارزیـابی 
کرده بود و دلیلش این بود که تئاترها 
افزایـش داشـته و درآمـد بلیت فروشی 
سینما افزایش یافته است. خنده دار 
است، نه؟ چیزی شبیه یک کمدی 
اسـت؛ یـک کمـدی امـا در دل یـک 
تراژدی. تراژدی استحاله. معیارهایی 
کـه عوض شـده. آن قدر عوض شـده 
که برای ارزیابی عملکرد فرهنگی هم 
چرتکه می اندازیم و عدد بالا و پاین 
می کنیم. من اما برای ارزیابی عملکرد 
فرهنگـی دولـت راه دیگـری دارم. در 
سال های اخیر مدیران فرهنگی کشور 
کنش هایشـان بـر چه پایـه ای اسـتوار 
سـینمایی  سـازمان  مدیـران  بـوده؟ 
و  سیاسـت بازی  جـز  مبنـایی  چـه 
محـور  را  خودشـان  سـیاسی  آینـده 
وقـتی  دادنـد؟  قـرار  کنش هایشـان 
مدیران فرهنگی خودشان سیاست باز 
شـده اند، بررسی عملکرد مدیرتشـان 
کمـدیِ  کمـدی اسـت.  دیگـر یـک 
حکمـرانِی کسـانی کـه قـرار بـود سـرباز 
امـروز شـده اند  امـا  فرهنـگ باشـند 
عمله ی سیاسـت. اینجـا، در وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی جمهـوری 
اسـلامی، نـه »فرهنـگ« مهم اسـت 
نـه »ارشـاد« و نـه »اسـلام«. اینجـا 
فقط یک چیز مهم است؛ سیاست، 
سیاسـت! هـم  بـاز  و  سیاسـت 
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حـالا امـا بـا گذشـت 40 سـال از انقـلاب اسـلامی نـه تنهـا فرهنگ 
از اولویـت محاسـباتِ نهادهـای سـیاسی-اقتصادی خـارج شـده بلکـه 
 فرهنگی هم منشا کنش هایشان را خط کشی های سیاسی 

ً
نهادهای ذاتا

و منافع اقتصادی قرار داده اند و این یعی بازگشـت به همان رویه ای که 
پیـش از انقـلاب بهمـن 57 در دسـتگاه پهلـوی دوم جریان داشـت
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كنيد گـر بخواهيـد بـدون خـوف و هـراس در مقابـل باطـل بايسـتيد و از حـق دفاع   ا
وح  و ابرقدرتـان و سـا ح هـاى پيشـرفته آنـان و شـياطين و توطئه هـاى آنـان در ر
يسـن عـادت  شمـا اثـر نگـذارد و شمـا را از ميـدان بـه در نكنـد، خـود را بـه سـاده ز

يد دهيد و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهيز

از جملـه رفتارهـای غریـزی كـودكان آن اسـت كـه در 
تمامـی امـور والدیـن خـود را مدافـع و سـپری در برابـر 

را  آنـان  همـواره  و  می داننـد  نامایمـات 
یـز و درشـت خـود  راه حـل مشـكات ر
می داننـد. ایـن رفتـار ضـروری و لازمـه 
رشد و شكل گرفن روحيه جمعی و ارث 
خانوادگـی اطفـال می باشـد، امـا هرچـه 

به سمت بلوغ و بعد از آن پيش می رویم این شكل 
رفتار كمرنگ تر می شود و حتی در سنين ميان سالی 
و پختگی، فرزندان خود را سـپر والدین نيز می كنند 
و درصـدد رفـع اتهـام و يـا برطـرف كـردن مشـكات 
والدیـن بـر می آينـد. انقـاب اسـامی والد مهربانی 
بود كه فرزندان )بخوانيد مسئولان( خود را در آغوش 
بـرای رشـد فرزندانـش  از خـودش  كشـيد و همـواره 
هزينه كرد و مدافع آنان بود تا آنان را در این خانواده 
پابند كند و عرق خانوادگی را در آنان ایجاد كند، به 
اميد بلوغ این فرزندان و كمک دسـت شدنشـان، 
امـا بعـضی فرزنـدان ناخلـف از آب درآمدنـد! بعضی 
كردنـد، می كننـد  انقـاب خـرج  از  ایـن اطفـال  از 
كـه در دوران  كـرد! امـا جالـب آن اسـت  و خواهنـد 
 از 

ً
گذاشـته اند و مسـتقيما پختگی شـان پـا را فراتـر 

خـود  افتضاحـات  بـرای  اسـامی،  انقـاب  رهبـر 
خـرج می كننـد! كـه در اغلب مـوارد خرج كردنشـان 
برخاف نظرات علنی و منش فكری رهبر انقاب 
كار به جـایی می رسـد  می باشـد و در بـاقی مـوارد نيـز 
كـه بايـد رهبـری پشـت ميكروفـون ایـن تحريـف را 
يانـات سـياسی  پايـان دهنـد و الحمـدالله تمامـی جر
نمی گذارنـد!  كـم  و  دارنـد  اتفاق نظـر  مهـم  ایـن  در 

يكـی وقـتی بـه او گفته می شـود فان تصمـم ارزی 
برخـاف سياسـت های اقتصـاد مقاومـتی اسـت، 
گفـت  می گويـد آقـا در جلسـه خصـوصی بـه مـن 
كـه تـو ميگـویی باشـد! يـا آنكـه هـر تصمـم  هميـنی 
كـه می گيـرد، جـوری پـازل را می چينـد  اقتصـادی 

و حـرف می زنـد كـه بگويـد این تصمم رهبـری هم 
بوده اسـت، تصمم شـخصی من نيسـت! آن يكی 
وقـتی بـه او گفتـه می شـود بيـا و اجاره بـه روز ملكی 
كـه گرفتـه ای را بـده، می گويـد آقـا گفته اسـت به ما 
ملک بدهند! آن يكی در جواب افتضاح برجام و 
توافق صورت گرفته می گويد رهبری موافق بودند! 
ديگری وقتی به او ميگويند با چه معياری ليست 
انتخابات بسته ايد و انتظار داريد ما به 
آن رأی بدهـم، می گويـد آقا گفته اسـت 
وحدت، گفته است ليستی رای بدهيد! 
آقايـان!  ديگـر!  عديـده  مثال هـای  و 
اندكـی بفهميـد شمـا ديگـر طفـل صغيـر 
كـه  نيسـتيد، شمـا بالـغ شـده ايد و وقـت آن اسـت 
مدافع انقاب و اركان آن باشـيد، زمان سـربار بودن 
بـرای شما ديگر به سررسـيده اسـت، ديگـر دروغ های 
مصلحـت و شـرايط حسـاس و قـایم شـدن پشـت 
رهبری راهگشـا نيسـت، »بايد« جوابگو باشيد...

سرخم مِی به 
فدای »سبو«ها!
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یادداشت فتح

ساده زیستی

زی برخاف  گفته می شـود فان تصمـم ار يكـی وقـتی بـه او 
جلسـه  در  آقـا  می گويـد  اسـت،  مقاومـتی  اقتصـاد  سياسـت های 
كـه تـو ميگـویی باشـد! يـا آنكـه هـر  گفـت هميـنی  خصـوصی بـه مـن 
كـه می گيـرد، جـوری پـازل را می چينـد و حـرف  تصمـم اقتصـادی 

كـه بگويـد ایـن تصمـم رهبـری هـم بـوده اسـت می زنـد 



کلام فتح

شـيوع  زمـان  از  كـه  یـن  آبّر مرتـضی 
لقـب  ی هـا  ز البر نجـات  فرشـته  ونـا  كر
در  تـاش  ماه هـا  از  پـس  بـود،  گرفتـه 
ونـا  كر بـا  زه  مبـار جبهـه  مقـدم  خـط 
رسـيد  بـه شـهادت  تيرمـاه   ٢۶ وز  ر در 
اولـين  به عنـوان  هم زمـان  نامـش  تـا 
دانشـگاه  سـامت  مدافـع  شـهيد 
اسـتان  همچنـين  و  )ع(  صـادق  امـام 
تيرمـاه  در  مرتـضی  شـود.  ثبـت  ز  البـر
گنبـدكاووس بـه  سـال 1٣۶8 در شـهر 
رتبـه  دنيـا آمـد. چندیـن سـال متـوالی 
یم اسـتان  كـر برتـر حفـظ و قرائـت قـرآن 
 1٣8٧ سـال  مرتـضی  كـرد.  كسـب  را 
صـادق  امـام  دانشـگاه  دانشـجوی 
اخـذ  از  پـس  و  شـد  عليه السـام 
كارشـناسی، تغييـر رشـته داد و  مـدرک 
وانشـناسی  مشـغول تحصيل در رشـته ر
بـه  فارغ التحصيـی،  از  پـس  شـد. 
واحـد  مسـئول  و  رفـت  ز  البـر اسـتان 
و  بهداشـت  شـبكه  وان  ر سـامت 
او  شـد.  نظرآبـاد  شهرسـتان  درمـان 
بـود،  كـرده  پيـدا  را  كـه جبهـه خـودش 
بـرای  تـاشی  هيـچ  از  مـدت  ایـن  در 
كادر  و  شـهر  ایـن  مـردم  بـه  كمـک 
گسـترش  بـا  نكـرد.  يـغ  در ی  سـاز
و  پايـش  بـا  اسـتان،  در  ونـا  كر شـيوع 
مقـدم  خـط  وارد  ونـا  كر ی  بالگـر غر
خدمـت  بـه  ماه هـا  و  شـد  جبهـه  ایـن 
در ایـن عرصـه مشـغول بـود. تـا اينكه 
مـدتی  از  پـس  تيرمـاه،   ٢۶ وز  ر در 
خيـل  بـه  ی،  بيمـار رنـج  و  درد  تحمـل 
پيوسـت. سـامت  مدافـع  شـهدای 

اولین شهید مدافع 
سلامت دانشگاه 
امام صادق ؟ع؟
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شهید  فتح

کـه  یـط هـا مسـاله ای اسـت  کـه بحـث افـراط و تفر یـط هـا مسـاله ای اسـت  بحـث افـراط و تفر
اسـامی  جامعـه  بـرای  و  سـاز  مشـکل  اسـامی همیشـه  جامعـه  بـرای  و  سـاز  مشـکل  همیشـه 
اتـاق  همـان  در  بایـد  لـذا  اسـت،  بـوده  اتـاق مضـر  همـان  در  بایـد  لـذا  اسـت،  بـوده  مضـر 
کـه  شـود  رسی  بـر و  بحـث  ز  ور اندیشـه  کـه هـای  شـود  رسی  بـر و  بحـث  ز  ور اندیشـه  هـای 
کـم  حا را  اعتـدال  و   عقانیـت  بتوانـم  مـا  گـر  کـم ا حا را  اعتـدال  و   عقانیـت  بتوانـم  مـا  گـر  ا
ایـن  در  و  شـود  مـی  حـل  مشـکات  ایـن کنـم،  در  و  شـود  مـی  حـل  مشـکات  کنـم، 
از ظرفیـت جوانـان اسـتفاده  بایـد  از ظرفیـت جوانـان اسـتفاده زمینـه بیشـتر  بایـد  زمینـه بیشـتر 
سـازند. مـی  را  آینـده  جوانـان  یـرا  ز سـازند.کنـم،  مـی  را  آینـده  جوانـان  یـرا  ز کنـم، 

را  نبایـد احساسـات اهل سـنت  اعمـال خـود  را بـا  نبایـد احساسـات اهل سـنت  اعمـال خـود  بـا 
کنم بلکه طوری باید با ایشان برخورد  یک  کنم بلکه طوری باید با ایشان برخورد تحر یک  تحر
کرده که مجذوب شیعه و اعتقادات شیعی شوند.کرده که مجذوب شیعه و اعتقادات شیعی شوند.
کـه  می فرماینـد  مطهـری)ره(  کـه شـهید  می فرماینـد  مطهـری)ره(  شـهید 
نشـینی  عقـب  معـنی  بـه  داشـن  نشـینی وحـدت  عقـب  معـنی  بـه  داشـن  وحـدت 
تعامـل  بلکـه  نیسـت،  اعتقـادات  تعامـل از  بلکـه  نیسـت،  اعتقـادات  از 
اسـت. اهل سـنت  بـا  شـدن  متحـد  اسـت.و  اهل سـنت  بـا  شـدن  متحـد  و 

اسـام  پیامبـر  سـیره  از  را  خافـت  کـه  کـرد  قیـام  کسـانی  قبـال  در  ؟ع؟  حسـن  امـام  حضـرت  اسـام   پیامبـر  سـیره  از  را  خافـت  کـه  کـرد  قیـام  کسـانی  قبـال  در  ؟ع؟  حسـن  امـام  حضـرت   
منکـر  از  نهـی  و  وف  معـر بـه  امـر  بـرای  اسـامی  امـت  امـام  و  بودنـد  سـاخته  خـارج  منکـر ؟ص؟  از  نهـی  و  وف  معـر بـه  امـر  بـرای  اسـامی  امـت  امـام  و  بودنـد  سـاخته  خـارج  ؟ص؟ 
دنیـای  در  حرکـت  ایـن  و  کـرد  مـی  عمـی  بـود  شـعار  در  آنچـه  حسـن  امـام  حرکـت  کـرد...  دنیـای قیـام  در  حرکـت  ایـن  و  کـرد  مـی  عمـی  بـود  شـعار  در  آنچـه  حسـن  امـام  حرکـت  کـرد...  قیـام 
اسـت.« وشـن  ر و  واضـح  اسـامی،  بیـداری  در  آن،  ثمـره  و  اسـت  داشـته  خـوبی  تاثیـرات  اسـت.«اسـام  وشـن  ر و  واضـح  اسـامی،  بیـداری  در  آن،  ثمـره  و  اسـت  داشـته  خـوبی  تاثیـرات  اسـام 

یم، وحـدت بـا موحـدان عـالم و  کـر یم، وحـدت بـا موحـدان عـالم و توصیـه قـرآن  کـر توصیـه قـرآن 
کـه دیـن  کـه دیـن وحـدت در جامعـه توحیـدی اسـت چرا وحـدت در جامعـه توحیـدی اسـت چرا
تالیـف  محبـت،  جـذب،  رحمـت،  دیـن  تالیـف اسـام  محبـت،  جـذب،  رحمـت،  دیـن  اسـام 
قلوب، معرفت و همدلی است. مناظره و مباحثه قلوب، معرفت و همدلی است. مناظره و مباحثه 
ل و  کمـال احتـرام و بـا اسـتدلا ل و بـا ادیـان دیگـر در  کمـال احتـرام و بـا اسـتدلا بـا ادیـان دیگـر در 
منطـق بـه دور از تعصـب و لجاجـت و اهانت، با منطـق بـه دور از تعصـب و لجاجـت و اهانت، با 
خـوش رفتـاری و نرم خـویی از توصیه هـای قـرآن خـوش رفتـاری و نرم خـویی از توصیه هـای قـرآن 
مقابـل  در  بخواهـد  فـردی  گـر  ا امـا  اسـت  یم  مقابـل کـر در  بخواهـد  فـردی  گـر  ا امـا  اسـت  یم  کـر
حرکـت امـت اسـام هماننـد غـده سـرطانی ظاهـر حرکـت امـت اسـام هماننـد غـده سـرطانی ظاهـر 
شـود، با شـدت و قوت با او برخورد خواهد شـد.شـود، با شـدت و قوت با او برخورد خواهد شـد.

زمـان دیگـری می توانـم  هـر  از  بیشـتر  زمـان دیگـری می توانـم در عاشـورا  هـر  از  بیشـتر  در عاشـورا 
جلسـات مشـترک بن برادران شـیعه و اهل سـنت جلسـات مشـترک بن برادران شـیعه و اهل سـنت 
کـه  یـد  یز بـا  حسـن؟ع؟  امـام  چـون  یم.  کـه بگـذار یـد  یز بـا  حسـن؟ع؟  امـام  چـون  یم.  بگـذار
کـرد.  نبـرد  بـود،  سـنی  و  شـیعه  مشـترک  کـرد. دشمـن  نبـرد  بـود،  سـنی  و  شـیعه  مشـترک  دشمـن 
یـد در حـق اهـل سـنت انجـام داد،  کـه یز یـد در حـق اهـل سـنت انجـام داد، جنایـی  کـه یز جنایـی 
ایـن جنایـت را در مدینـه در حـق شـیعیان انجـام ایـن جنایـت را در مدینـه در حـق شـیعیان انجـام 
انجـام  جنایـاتی  مدینـه  در  یـد  یز سـربازان  انجـام نـداد.  جنایـاتی  مدینـه  در  یـد  یز سـربازان  نـداد. 
سـفید  هـم  را  تکفیری هـا  ایـن  روی  کـه  سـفید دادنـد  هـم  را  تکفیری هـا  ایـن  روی  کـه  دادنـد 
همـه  -کـه  را  تابعـن  و  صحابـه  از  چقـدر  همـه کردنـد؛  -کـه  را  تابعـن  و  صحابـه  از  چقـدر  کردنـد؛ 
امـام  بحـث  یدنـد!  بر سـر  بودنـد-  سـنت  اهـل  امـام از  بحـث  یدنـد!  بر سـر  بودنـد-  سـنت  اهـل  از 
اسـت.  سـنی  و  شـیعه  اتحـاد  محـل  اسـت. حسـن؟ع؟  سـنی  و  شـیعه  اتحـاد  محـل  حسـن؟ع؟ 
یـد خـون اسـت.  یـد خـون اسـت. شـیعه و سـنی هـر دو دلشـان از یز شـیعه و سـنی هـر دو دلشـان از یز
امـام حسـن؟ع؟ محـل اتحـاد شـیعه و سـنی اسـتامـام حسـن؟ع؟ محـل اتحـاد شـیعه و سـنی اسـت

طـول  در  ائمـه  از  تـر  طلـب  طـول وحـدت  در  ائمـه  از  تـر  طلـب  وحـدت 
یـخ نبـوده اسـت امـا در تفکر شـیعی  یـخ نبـوده اسـت امـا در تفکر شـیعی تار تار
یم.  نـدار یطـی  تفر و  افـراط  یم. وحـدت  نـدار یطـی  تفر و  افـراط  وحـدت 
بیـت  اهـل  اسـتراتژی  فطعـا  بیـت وحـدت  اهـل  اسـتراتژی  فطعـا  وحـدت 
و  حـق  حـول  وحـدت  لی  و و اسـت  حـق  حـول  وحـدت  لی  و اسـت 
عقایـدی  مرزهـای  شـدن  گـم  عقایـدی بـدون  مرزهـای  شـدن  گـم  بـدون 
دیگـران. عقایـد  بـه  توهـن  بـدون  دیگـران.و  عقایـد  بـه  توهـن  بـدون  و 

حجت الاسام و المسلمن حجت الاسام و المسلمن 
علیرضا پناهیانعلیرضا پناهیان

حجت الاسام و المسلمن حجت الاسام و المسلمن 
ناصر رفیعیناصر رفیعی

حجت الاسام و المسلمن حجت الاسام و المسلمن 
مهدی ماندگاریمهدی ماندگاری

حجت الاسام والمسلمن حجت الاسام والمسلمن 
سیدمحمد حسینی شاهرودیسیدمحمد حسینی شاهرودی

حجت الاسام والمسلمن حجت الاسام والمسلمن 
حامد رحمت کاشانیحامد رحمت کاشانی

یز مجاهد یز مجاهدمولوی عبدالعز مولوی عبدالعز

وحدت شیعه و سنی



خداونـد متعـال چـون عاشـق ماسـت 
ميخواهـد همـه چيـز را بمـا بدهـد بـرای 
اينكـه بـه مـا همـه چيـز را بدهـد بايـد 
آورد.  وجـود  بـه  مـا  در  را  آن  ظرفيـت 
خداسـت  بـا  مـا  تجـارت  محـل  دنيـا 
سـود  آن  در  مـا  فقـط  كـه  تی  تجـار
ميخواهـد  عاشـقانه  خـدا  و  ميكنـم 
تمـام لـذات هسـتی را بـه مـا بچشـاند. 
مسـير  ایـن  در  كـه  چيزهـایی  از  يكـی 
انتخـاب  قـدرت  ميدهنـد  انسـان  بـه 
هـم  انتخـاب  ی  لازمـه  اسـت.  گـری 
بايـد  مـا  امتحـان  در  اسـت.  امتحـان 
ديگـری  از  و  انتخـاب  را  چيـز  يـک 
كنـار  كنـم. انتخـاب هـا و  صـرف نظـر 
كـه  گذاشـن دوسـت داشـتنی هاسـت 
ایـن  و  كشـيدن ميشـود  رنـج  موجـب 
را  چيـز  همـه  بـه  رسـيدن  ظرفيـت  رنـج 
حـال  آورد.  مـی  وجـود  بـه  انسـان  در 
انتخـاب  دار  و  گيـر  در  انسـان  ایـن 
ميكنـد  فرامـوش  هـا  امتحـان  و  هـا 
ميخـواد  و  اوسـت  عاشـق  خـدا  كـه 
گرفـن برخـی چيزهـا از او ظرفيـت  بـا 
وجـود  بـه  او  در  را  چيـز  همـه  اعطـای 
دارایی  محـدود  مقـدار  همـان  پـس  آورد 
كند  از دسـت  را سـعی ميكنـد حفـظ 
عامـل  انسـان  ک  امسـا ایـن  ندهـد. 
سـختی  امتحـان  اوسـت.  سـقوط 
بـرای  زمـان  از  ایـن دوره  در  مـا  از  كـه 
رسـيدن بـه تمـدن مهـدوی ميخواهنـد 
هاسـت.  دارایی  پرداخـن  همـين 

سـقوط  بـر  عـاوه  ک  امسـا ایـن 
جوامـع  سـقوط  موجـب  انسـان 
ک  امسـا ایـن  كـه  چـرا  ميشـود  هـم 
اسـت. اجتماعـی  عدالـت   مخالـف 
بخـل نفـس انسـان هـا هميشـه حاضـر 
هنـگام  بـه  خـدا  رسـول  اسـت؛دعای 
شـح  از  مـرا  خدايـا  شـب:  و  صبـح 
صـادق  امـام  بـده.  نجـات  نفـس 
بـه  ر  ضـر چيـز  هيـچ  السـام:  عليـه 
بخـل. از  بدتـر  زنـد  نمـی  انسـان   دیـن 
بخـل  السـام:  عليـه  اميرالمومنـين 
و  هاسـت  بـدی  همـه  كننـده  جمـع 
كـه انسـان را بـه همـه  افسـاری اسـت 
مقابـل  در  كشـاند.  مـی  هـا  بـدی 
مطـرح  زكات  و  مواسـات  شـح, 
بـا  مقابلـه  مـدارس  در  بايـد  اسـت؛ 
بـرای  شـود  داده  آمـوزش  نفـس  شـح 
اسـامی. تمـدن  سمـت  بـه   حركـت 
كـه  اسـت  تمـدنی  اسـامی  تمـدن 
حـرص  و  بخـل  بـر  مبتـنی  قوانينـش 
كـه  عوامـی  و  نيسـت  نفـس  شـح  و 
وپـاشی تمـدن غـرب خواهند  موجـب فر
شـد تمـدن هـای ماركسيسـتی و ليبرالی 
كه در نهايت  ک بودند  مبتنی بر امسـا
در  رفـت؛  خواهنـد  و  رفتـه  بـين  از 
مقابـل, تمدن اسـامی مبتـنی بر انفاق 
اسـت و ما بايد قوانين و سـاختارهای 
 حكومـت را بـه این سمت سـوق دهم.
در  شـده  بيـان  وايـات  ر )توجـه: 
مـن, نقـل بـه مضمـون مـی باشـند(
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لطایف نوشتمنبر  نوشت

خلاصه سخنرانی شب هفتم
حجت السلام  علیرضا پناهیان

لازمه های تحول اجتماعی 2

یه یر هیئت تحر

پس از ذكر رويكردهای تعالی جامعه كه 
نه نسـبت به  دربردارنـده مراقبت مسـئولا
مردم در زمينه های اعتقادی، اجتماعی 
عـدم  آن  ديگـر  روی  و  اقتصـادی،  و 
كـت جمعـی بی تفاوتـان  مسـئوليت و ها
كـه  بـود، می رسـم بـه ذكـر مـوارد خـاص 
كـه  آنجاسـت  يكـی  نيسـتند.  هـم  كـم 
يـار  و  را بگيـرد  مـا  نيسـت دسـت  كـی 
یم. در اينجـا آيـه 46 سـوره  و يـاوری نـدار
كنيـد و متوقـف  سـبأ می فرمايـد قيـام 
نشويد، اول راه بيافتيد، آنگاه فكر كنيد، 
فكـر كـردن لازم اسـت امـا ایـن تفكر نبايد 
باعـث تعلـل مـا شـود، در مسـير تعـالی 
كـه راه افتـادیم مـی توانـم بهتـر فكـر كنـم.
اما ممكن اسـت در مسـير موانعی باشـد، 
پـس نياز اسـت كـه آنها را كنـار زد. آيـه ٧5 
سـوره نسـاء اولـين راهـكار بـرای عبـور از 
فی می كند.400 آيه قرآن  مانع را جهاد معر
یم بـه جهـاد فی سـبيل الله اختصـاص  كـر
يافته، همه این آيات مربوط به برداشـن 
مانع است كه به انحاء مختلف می تواند 

گيـرد، نـگاه نكـردن بـه نامحـرم،  صـورت 
خـوب  صبـح،  نمـاز  بـرای  بيدارشـدن 
درس خوانـدن و... همـه اينهـا مصادیـق 
جهادنـد. جهـاد گاهی هم برای برداشـن 
كـه  موانـع مسـتضعفين اسـت و آنهـایی 
متمكن اند وظيفه دارند آنها را ياری دهند.
اما گاهی نمی توان مانع را از ميان برداشت 
بدلایـل مختلـف، راه حـل ديگـری بنـام 
دور زدن يـا بـه بيـان قـرآن هجـرت مطـرح 
گوشـه ای  بـه  نـگاه  گـر يـک  ا می شـود. 
یم،  بيانـداز اسـام  ابتـدایی  سـالهای  از 
می بينـم كـه مسـلمانان قـدرت جنگ 
بـا مشـركين نداشـتند، پـس رفتنـد سـراغ 
كـه حجـرت بـود و بـه ایـن  وظيفـه دوم 
وسـيله توانسـتند بر دشمنان فائق آيند. در 
مقابـل آيـه 9٧ سـوره نسـاء حـال عـده ای 
را بيـان می كنـد كـه نـه تنها قـدرت جهاد 
ندارنـد و مسـتضعف انـد، در هجرت هم 
يـده و بهمـين جهـت جهنمـی  اهمـال ورز
شـدند. پـس هيچـگاه راه رشـد و هدايـت 
و حركت در مسـير كمال بسـته نيسـت.

وز چاپ: شرکت پیام آوران نشر ر
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